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   دانشگاه تبريزهاي خارجي زبانو دانشيار گروه فلسفه دانشكده ادبيات 
  

  چكيده
پيـشه و در   ند كه از سوي خداوند بر دلِ عارفـان تقـوي  دا القضات معرفت را دانشي مي  عين

با وجود اين، عقل و علوم مكتسب توسط آن، بـراي آدمـي و   . شود طوري وراي عقل افاضه مي  
از نظر وي ارتباط عقل . يافتن براي دريافت معرفت ضرورت دارند اي در قابليت به عنوان مقدمه

رو عقلِ غيرعارفان كه به طـور وراي          و از اين   با طور وراي عقل مانند ارتباط نفس و بدن است         
كـه بـدن بـدونِ نفـس،         رود، همچنان  عقل متصل نيست، با خودبيني و خودرأيي رو به فساد مي          

شود؛ علومي كه تنها در ايـن دنيـا مفيـد            با عقل است كه علوم ظاهري كسب مي       . شود فاسد مي 
 خـود، موجـب سـعادت       شـود؛ معرفتـي كـه      اما چشم باطني موجب حصول معرفت مي      . است

معرفـتِ  . شـود   معرفت به نفس، موجـبِ سـعادت مـي      تالقضا از نظر عين  . اخروي انسان است  
، بلكه به بصيرت احتياج دارد؛ زيرا بصيرت وسيلة كـسبِ  آيد دست نمي بهنفس با حس و عقل،      

معرفت حقيقي؛ يعني معرفتِ به خداوند است، كه آن هـم از طريـقِ معرفـت نفـس بـه دسـت                   
  .البته مقصود از معرفت نفس، معرفتِ دل است كه حقيقت آدمي است. آيد مي

  

  .معرفت، علم، بصيرت، عقل، طور وراء عقل :ها كليدواژه
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  مقدمه

اسوي االله است كـه     صلِ تصوف، روي آوردن به عبادت خداوند و بريدن از م          ا
، و تنهـا از     )968: 2، ج   1382خلـدون    ابن( »در ميان صحابه و سلف عموميت داشت      «

قرن دوم هجري به بعد كه اقبال به دنيا در جامعه اسلامي گسترش يافت، آن عده                
و اصحاب وي را در زهـد و عبـادت ادامـه دادنـد، صـوفي                ) ص(كه روش پيامبر  

راستي با خداي تعـالي     «: شود چيز خلاصه مي  حقيقتِ تصوف در دو     . ناميده شدند 
روزگـار اسـت و بـا خلـق          و سكون از خلق، هر كه با خداي عـز و جـل راسـت              

 تـصوف بـر     ،بنابراين. )88: 1333غزالي  ( » او صوفي است   ،نيكوخوي و بردبار است   
براي ايجاد رابطة نيك، نيـاز      . رابطة با خدا و رابطة با خلق      : دو نسبت استوار است   

معرفت به خداوند و اسـماء و صـفات او و نيـز معرفـت               .  معرفت است  به علم و  
 و ايـن محبـت،      )1(كنـد  حقيقي به خلق خدا، محبت را در دل صـوفي ايجـاد مـي             

  .دارد صوفي را به عمل وا مي
دانـست و     همداني خود را از راه كتاب شاگرد ابوحامد غزالي مـي           تالقضا عين

. )2( بسيار سود برده است    الدين لومحياءعادر تفكر خويش از آثار وي به خصوص         
گونـه كـه     همان.  تأكيد بسياري بر علم شده است      تالقضا در تصوفِ غزالي و عين    

هـا بـه      نيـز سـال    تالقـضا  ابوحامد در علوم ظاهري سرآمدِ دوران خود بود، عـين         
  : تحصيلِ علم اشتغال داشت

چه اهميت داشته است و در ام و آن من اين راه را رفته و سبك و سنگين علم را مطالعه كرده
  )5: 1379القضات  عين(. ام ام، تحصيل كرده جوي آن بودهو جست

از نظر ايشان علت انحراف صوفيه، جهل آنها و اشتغال به مجاهده قبل از عالم               
آن كس كه علم را تحصيل كرده سپس به تصوف روي آورد، رستگار             . شدن است 

 خود را به خطـر انداختـه        ،شتغال ورزد شود؛ اما آن كه قبل از علم، به تصوف ا          مي
  :است
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اگر از نزد من برخيزي با كه مجالست كني؟ : روزي شيخ من سري گفت: گفت» ره«جنيد 
نيك است، از علم و ادبش بگير و تشقيقِ كلامش را رها كن و به : با محاسبي، گفت: گفتم

د تو را صاحبِ حديثي خداون: گفت) به دعا(هنگام جدايي از او شنيدم كه . متكلمين واگذار
مقصودش اين بود كه كسي كه علم و حديث . صوفي گرداند و نه صوفيِ صاحب حديث

را به دست آورده و سپس به تصوف بگرود، رستگار است، اما كسي كه قبل از علم، صوفي 
  )38: 1تا، ج  غزالي، بي( .)3(شود، خود را به مخاطره انداخته است

 از آغاز سلوك، بايد به تحصيلِ علـم كوشـيد،           پيشدليلِ تأكيد غزالي بر اينكه      
دارد و آن    اين است كه عالِم داراي مقياسـي اسـت كـه او را از انحـراف بـاز مـي                   

؛ الـدين  احيـاء علـوم  و به همين دليل است كـه كتـاب        . مقياس، كتاب و سنت است    
ا ؛ ب )141: 1374پورجوادي  : به. ك.ر(  شد تالقضا كتابي كه موجبِ انقلابِ روحي عين     

  .باب علم آغاز شده است
آنچه موجبِ اختلاف صوفيان در مسائل مختلف شده، اين اسـت كـه تنهـا از                

گويند، اما اگر نورِ علم بتابد، اختلاف مرتفع شـده و حـق،              حال خويش سخن مي   
تـر   تعالي نزديك  به باور غزالي، كسي به حق     . )4(كه واحد است، آشكار خواهد شد     

 وجـه  بنـابراين،  كه كسي دورتر از جاهل نيـست و      از عارفِ عالم نيست، همچنان    
كه در آيات قرآن از آنها نام برده شده است، نزديكيِ آنها به انوار              » مقربين«تسمية  

و . )36: 17تـا، ج     غزالـي، بـي   ( معرفت و علم، و دوري آنها از ظلمـات جهـل اسـت            
ويندة حق آن   ج« را به اين دليل نگاشت كه        الحقايقةزبد كتابِ   تالقضا  عين بنابراين

؛ زيـرا علـم و      )5: 1379 تالقـضا  عـين ( »هاي آن به كار گيـرد      را در راه علم و روش     
علم، ظاهرِ ايمان و ايمـان، بـاطنِ علـم          . شوند اند و از هم جدا نمي      ايمان قرين هم  

كـه لقمـان بـه       چنـان . قوت و ضعفِ ايمان به زيادت و نقصانِ علـم اسـت           . است
رسـد،   ولِ كشاورز با آب و خاك به سامان مي        گونه كه محص   همان: فرزندش گفت 

اما تحصيلِ علوم ظاهري هرگز آدمـي را        . )5(شود ايمان نيز با علم و عمل كامل مي       
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اي براي رسيدن به سعادت است؛ سعادتي        اين علوم، مقدمه  . رساند به سعادت نمي  
  .كه تنها با معرفت و از راه دل حاصل شدني است

 )153: 1352نجم رازي   ( دانند  محبت و عشق مي    صوفيان اصل و كمال دين را در      
، محبـت   )19: 13 ج   غزالي، بي تـا،   ( و بر اين باورند كه مقامي بالاتر از محبت نيست         

بعـد از ادراك    . ترين قلة تمـام درجـات اسـت        غايت قصواي همة مقامات و رفيع     
يز اي از ثمرات و تابعي از توابع آن است و ن           محبت، مقامي نيست مگر اينكه ثمره     

همـان،  ( اي از مقدمات محبت اسـت      قبل از محبت، مقامي نيست مگر اينكه مقدمه       
وصول به لقاء االله در آخرت كه سعادت عظيمي است جـز بـا تحـصيل                . )40: 14ج

سـخن از عـشق و محبـت در جـاي           . )12: 13  ج همان،( شود محبت او حاصل نمي   
نام وي، عشق را در ذهـن       اي كه شنيدنِ     گونه  آمده است، به   تالقضا جايِ آثار عين  

  .)6(سازد؛ اما رسيدن به عشق بدونِ معرفت، امكان پذير نيست متبادر مي
 تالقـضا  هدف از اين پژوهش تبيينِ چند نكته دربارة معرفت در عرفـان عـين             

 دربـارة   تالقـضا  ديدگاه عـين  . الف: است كه تا كنون كمتر بدانها توجه شده است        
 نـسبت عقـل و     ـپ. زار كسب علم و معرفت اب  ـ ب.معرفت و تفاوت آن با علم

 رابطـة سـعادت آدمـي بـا       ـث.  رابطة معرفـت و سـعادت    ـ ت.طور وراي عقل
  .شناخت خداوند و شناخت دل

  
  تالقضا تفاوت علم و معرفت در تصوفِ پيش از عين

كار رونـد، معمـولاً معنـايي        اگر بدون قرينه به   » معرفت«و  » علم«در تفكر اسلامي    
هـايي بـين آنهـا بيـان         اما صوفيان در اصطلاح خاص خـود، تفـاوت        . واحد دارند 

علمي را كه مقرون معاملـت و حـال         « مشايخِ طريقت،    ،به گفتة هجويري  . اند كرده
 آن را معرفت خوانند و مر عـالم آن را    ،باشد و عالم آن عبارت از احوال خود كند        

را علـم خواننـد و   عارف و علمي را كه از معني مجرد بود و از معاملت خالي، آن      
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 السائرين منازلخواجه عبداالله انصاري در     . )558: 1387هجويري  ( »مر عالم آن را عالم    
قـرار  هاي سير و سلوك، و معرفت را در بخش نهايات آن             علم را در بخش وادي    

يافتني اسـت، عقـل در       هاي سير و سلوك با سعي و اجتهاد دست         وادي. داده است 
امـا نهايـات امـور و       . توانـد در آنهـا تـصرف كنـد          مي آنها دخالت دارد، و شيطان    

 ،به بـاور خواجـه عبـداالله      . شوند مقاماتي است كه بعد از سير و سلوك حاصل مي         
اگر حكمي از احكام علـم بـه        . نتيجة علم، عمل است و نتيجة معرفت، حال است        

حالي از احوال عرفاني عارض شود، آن حال، يا نـاقص اسـت و يـا اصـلاً حـال                    
صاحب حـال بـه     . حال، روحِ عمل است؛ چنانكه معرفت، روحِ علم است        . نيست

اما اهلِ علم را اثر يك شيء حاصل       . مقتضاي معرفتش طالبِ عين و حقيقت است      
  .)7()180: 1377طارمي ( شود و نه حقيقت آن مي
  

  علم و توانايي عقل
گونـه كـه    معرفتِ معلوم همـان   «اي از متكلمان، علم را به         همانند عده  تالقضا عين

 علم، هر گونه كـه باشـد، شـأني عظـيم            ،از نظر وي  . )8(تعريف كرده است  » هست
القضات، عارفي است كه با ممارست در علوم ظاهري، عجايب            و خودِ عين   )9(دارد

 شأن عقـل را عظـيم شـمرده اسـت و آن را              از اين رو   و   )10(بسياري مشاهده كرده  
  : ستايد چنين مي

. كام آن يقيني و صادق است و كذب را در آن، راهي نيستعقل، ترازويي راست است؛ اح
  .)11()98: 1379القضات  عين(

  : دچار خطا خواهد شد، كه اگر از آن تجاوز كنددارداما اين عقل حد و مرزي 
عقل انسان براي درك برخي از موجودات آفريده شده، چنانكه چشم براي ادراك بعضي از 

. ها عاجز است ها و چشيدني ها و بوئيدني شنيدنيموجودات آفريده شده، و از ادراك 
عقل براي ادراك اشيائي محدود . همچنين عقل از ادراك بسياري از موجودات، ناتوان است
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و اندك آمادگي دارد و بسياري از موجودات ديگر وجود دارند، كه عقل از ادراك آنها قاصر 
  )50: 1379القضات  عين( .)12(است

 معرفتِ كامل است، علمـي كـه حاصـل از عقـل باشـد،                به دنبالِ  تالقضا عين
. دهـد   شـناختي كامـل بـه آدمـي نمـي          از ايـن رو   محدود به عالَمِ طبيعت است و       

تواند كار چشم، يعني ديدن، را انجام دهد، با عقل هم            كه حسِ لامسه نمي    همچنان
راه البته طريـقِ برهـانِ عقلـي، اگـر خطـايي در آن              . توان به معرفتِ تام رسيد     نمي

 بـراي   بنـابراين شود، و نه رسـيدن بـه آن؛ و           نيابد، تنها موجبِ علم به حقيقت مي      
  )10ـ9: همان: به. ك.ر( آورد به ارمغان نمي» سعادت مطلوب«و » كمال كلي«آدمي 

 بـراي عقـل و برهـان ناشـي از آن، احتـرام زيـادي قائـل اسـت،                    تلقضاا عين
؛ امـا تأكيـد     )13(اقامـه كـرده اسـت      براهين زيادي    الحقايقةزبدكه خود، در     همچنان

 نبايد به واسـطة برهـان و عقـل، دچـار غـرور شـد، كـه                 نخست اينكه  :كند كه  مي
انگارانه هر اسـتدلالي را برهـان         نبايد ساده  دوم اينكه ناك است؛ و     پرتگاهي صعب 

تا كسي به طريقِ برهان بدانـد كـه برهـان چـه             «زيرا  . خوش كرد  ناميد و به آن دل    
و در جهان كم كس بود كه دانـد كـه برهـان     .  را بس جان ببايد كندن     بود، خود او  

 مدعيان برهان، تنها نامي     از اين رو، بيشتر   و  . )120: 2ج  ،  1387القضات   عين( »چه بود 
، ادراك مـسايلِ عميـق      افزون بر آن  . )همان(اند و از حقيقتش دورند     از برهان شنيده  

 معرفت تام، بـه طـوري وراء طـور          راين،بنابو  ) 14(براي عقل مشكل يا محال است     
  .عقل نياز دارد

  معرفت و طور وراء عقل
  :چهار مرتبه داردبه باور گروهي از صوفيان، ادراك و معرفت آدمي 

طور محسوسات، كه در آن، به واسطة حواس مختلف، از عالم محـسوسات بـا         . 1
  .گردد خبر مي

  .سن و قبح افعالطور تمييز، يعني درك اوليات عقلي و نيز فهم ح. 2
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طور عقل، كه در آن، امور واجب و ممكن و محال، و اموري كه در اطوار قبلي                 . 3
  .شود قابل دسترسي نيست، درك مي

شود و اموري را     بين در آدمي گشوده مي     طور وراي طور عقل، كه چشمي غيب      . 4
» وتطور نب «اين مرتبه همان    . كند كه دست عقل از فهم آنها كوتاه است         ادراك مي 

درجة اعـلاي آن مخـصوص انبياسـت كـه          : است كه خود، داراي دو درجه است      
كنند و درجة ادناي آن، خاص ارباب مشاهده و اولياست كـه             وحي را دريافت مي   

  )67-66: 7، ج 2006غزالي (. يابند به الهام دست مي
ل ئدر ادراك حق، و تشخيص دادن حق از باطل در مسا          » طور وراي عقل  «اين  

 كه ناقص اسـت، بـراي درك        نظرازي به مقدمات ندارد؛ اما عقل، از آن         غامض، ني 
اين نوع مسائل، نياز به مقدمات متعدد دارد، و در عين حال، چـه بـسا بـه اشـتباه                    

  :دهد  با مثالي زيبا اين مطلب را توضيح ميتالقضا عين. افتد مي
ر است به ادراك بدان كه نسبت طور وراء عقل به مدركات آن مانند نسبت قوة ذوق شع

اي در تشخيص  كه چنين قوه همچنان. فرق ميان شعر موزون و شعر معيوب خارج از وزن
وزن، احتياج به مقدمه ندارد، طور وراء عقل نيز در ادراك فرق ميان حق و باطل در مسائل 
غامض نيازي به مقدمات ندارد، به خلاف كسي كه با عقل ـ كه داراي نقصان است ـ در 

همچنان كه نابينا در ادراك وجود مبصرات بايد از جاي خود . كند  حركت مياين طريق
حركت كند و از طريق لمس وجود آن را ادراك نمايد، و آنكه فاقد ذوق شعر است نيز بايد 

القضات  عين(. از طريق مقدمات عروض، شعر موزون را از شعر خارج از وزن بازشناسد

1379 :28(  
هـر يـك از خلـق       «نهايت است، و در نهايت       ب بي طور وراي عقل داراي مرات    

ناگزير است كه به طوري كه ماوراي عقل است، دست يابد، اگرچه پس از مـرگ                
با درخشش طور وراء عقل و در اولين مرتبة آن، دلبستگي آدمي            . )96: همان( »باشد

  : شود به درك مشكلات عقلي از راه برهان كم مي
راك غوامض عقلي از طريق برهان نظري كاستن گرفت، هرگاه چنان شدي كه انس تو به اد

و انس تو نسبت بدان، مثلاً، همچون انسي شد كه عاقلان متبحر در علوم از اهل نظر نسبت 
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: 1379القضات  عين(. به مسائل مظنون دارند، شايد بتوان گفت كه صبح دولتت دميده است

99(  
  ارتباط عقل با طور وراي عقل

ي زيبا ارتباط عقل را با اطواري كه وراي عقل است، ماننـد              در تشبيه  تالقضا عين
از اين تـشبيه و بـا اسـتفاده از          . )97: همان( داند مي) جان، روح (ارتباط بدن با نفس   

  :آيد  ميدست بهآثار خود وي، نتايج زير 
انـد و نـه    كه نزدِ عاقلان، صفات آدمي مانند علم و جهل، صفاتِ نفـس            همچنان .1

؛ نزدِ عارفان نيز صفتِ حقيقيِ انسان، معرفتي است كه          )158: 1386 القضات عين( بدن
  .آيد دست مي بهبا طور وراي عقل 

يي اعقلِ غيرعارفان كه به طور وراي عقل متصل نيست، بـا خـودبيني و خـودر               . 2
  .شود كه بدن بدونِ نفس، فاسد مي رود، همچنان رو به فساد مي

واناتي مانند اسب و گاو و الاغ بـر نفـسِ           كه يك عاقل با ديدنِ بدنِ حي       همچنان. 3
انـد، از طريـق      عارفاني كه در معرفت به كمال رسـيده       «يابد،   خاص آنها آگاهي مي   

هاي عقل، بر تفاوت مراتب و اطواري كـه در آنهـا هماننـد آتـش و                  مشاهدة قالب 
و براي ايشان تـشخيص فـرق بـين         . كنند سنگ، در حال كمون است، استدلال مي      

آن اطوار بسياري تعبيه شده، و عقلي كه هيچ يك از آن اطـوار در آن                عقلي كه در    
 ».نيست، بلكه همچون قالبي است، كه تصرف نفس از آن قطع گشته، آسان اسـت              

  )97: 1379القضات  عين(
گونه كه نسبتِ بدن با نفس مانند نسبتِ مركَب با راكب، يا قفس بـا مـرغ                  همان. 4

القـضات   عـين ( راكب، و قفس غير از مـرغ اسـت        درون آن است، كه مركَب غير از        
  .، طورِ وراي عقل هم غير از عقل است)160ـ159: 1386

دانند، عارفان نيز حقيقتِ انساني را عقل        گونه كه عاقلان قفس را مرغ نمي       همان. 5
انـد،   كساني كه در بنـدِ عقـل مانـده و از طـور وراي عقـل جـدا افتـاده                 . دانند نمي

القـضات   عـين ( »رند اما از حقيقت و معني آدم خالي باشند      صورت و شكل آدمي دا    «
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 ـ          « و   )39: 1386 حـسرت از رؤيـت و      ه  امروز در حجاب معرفـت باشـند و فـردا ب
  )42ـ41: همان( ».مشاهده خدا محروم باشند

كند كه نفس آدمي بعـضي از امـور را بـا بـدن بـه                 گونه كه عقل حكم مي     همان. 6
  .كند كه امور دنيوي با عقل سامان يابد م ميسامان رساند، طورِ وراي عقل هم حك

، عقل  )195: همان( »جان و دل رحماني بود    «گونه كه بدن، شيطاني است و        همان. 7
به . ـ اگر به حالِ خود رها شود ـ شيطاني است و طورِ وراي عقل، رحماني است 

  :يآورد و طور وراي عقل، حيرانيِ رحمان تعبير مولوي، عقل زيركيِ شيطاني مي
ــت    ــرم اس ــت و مح ــو نيكبخ ــد او ك ــت   دان ــشق از آدم اس ــيس و ع ــي ز ابل  زيرك

  )1363/4/1402مولوي (

ــر  زيركــــي بفــــروش و حيرانــــي بخــــر  زيركـــي ظـــن اســـت و حيرانـــي نظـ
  )4/1407/همان(

اگر روح، نفس اماره را كه خاستگاهش بـدن اسـت، مقهـور سـازد، آدمـي بـه                   . 8
 شـود  ه شود، شقاوت نصيبِ صاحبش مي     رسد و اگر مغلوبِ نفس امار      سعادت مي 

گونه اگر عقل، تحـت فرمـان طـور وراي عقـل باشـد،          ؛ به همين  )196ـ ـ195: همان(
اش سعادتِ ابدي است، اما اگر عقلِ خودخواه و خـودرأي فرمانـدة وجـود                نتيجه

  .آدمي باشد، غايتش شقاوت است
روح ] و نيـز  ]... [از آن [است و هم خـارج    ] در بدن [روح هم داخل  «كه   همچنان. 9

 »روح با قالب متصل نيست و منفـصل نيـز نيـست           ... هم داخل نيست و نه خارج     
، طور وراي عقل نيز هم داخل عقل است و هم خارج، نـه              )158: 1386القضات   عين(

بنابراين . داخلِ عقل است و نه خارج، متصل با عقل نيست و منفصل از آن نيست              
 يـا بـه تعبيـري ديگـر، طـور وراي            هاي طور وراي عقل است،     عقل يكي از جلوه   

 نسبت خداونـد  تالقضا و بر همين اساس، عين  . عقل، اصل است و عقل، ساية آن      
  : داند با عالم را نيز مانند نسبت نفس با بدن مي

  :ها گوش دار اين بيت. متصل نيست ومنفصل نيز نيست، باعالم -تعالي  خداي
 اي نهـان اندر نهـان اندر نهان اندر نهــان         نهـان  انـدر دل   حق به جان اندر نهان و جان به       
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 اي جهــان انــدرجهان انــدرجهان انــدرجهان اينچنين رمزي عيان كو با نشانسـت و بيـان        

  )158: 1386القضات  عين(

: فرمايد مي) ص(آنجا كه پيامبر  .  طور وراي عقل، مختصِ عارفان است      ،بنابراين
، »اُطْلُبـوا العلـم ولَوبالـصين     «و نيـز    » مـسلمةِ  طَلَب العِلْمِ فريضةٌ علي كُلِّ مسلم و      «

اهل معرفت با پاك كردنِ دل خود، علم را كـه نـور             . مقصود طلبِ نور الهي است    
داند كـه     معرفت را معنايي نوراني مي     تالقضا عين. )15(كنند الهي است، دريافت مي   

ه و  تعبير از آن قابل تـصور نباشـد، و در هنگـام ضـرورت جـز بـا الفـاظ متـشاب                     
وي در  .  در مدرسه نتـوان آن را تعلـيم داد         از اين رو  استعاري، قابل بيان نباشد، و      

  :كند فرق ميان علم و معرفت به همين نكته اشاره مي
توان از آن به عبارتي تعبير كرد كه با آن معني  بدان كه هر معنايي كه تصور رود كه مي

متعلم شرح دهد، او نيز مانند معلم پس مطابقت داشته باشد، چنانكه وقتي معلم آن را براي 
گيرد كه در علم به آن با او مساوي  از يكي دو بار شنيدن و يا بيشتر، آن را به نحوي فرا مي

و هر معنايي كه تعبير از آن قابل تصور نباشد، . شود، آن معني را از جملة علوم بايد شمرد
 .از معارف به شمار آوردمگر در صورت ضرورت به كمك الفاظ متشابه، آن را بايد 

  )67: 1379القضات  عين(
 حتـي   بنابراين،شود و    معرفت آن است كه از نزدِ خدا بر قلبِ عارف افاضه مي           

معارف، علوم لدنّي اسـت كـه حقـايق آن          «: با عبارات متشابه هم قابلِ فهم نيست      
 علـوم لـدنّي علـوم     . )68: همـان ( »قابل فهم نيـست   ] هم[از عبارات متشابه    ] حتي[

اين تعلـيم الهـي مخـتص       . آيد دست نمي  بهخداوند  سوي  پيامبران است كه جز از      
ه و يعلِّمكُـم االله     «انبيا نيست، بلكه بنا بر آية كريمة         هـر  «،  )282: 1 بقـره (» واتَّقُواْاللَّـ

كس در سلوك خويش به حقيقت تقوي رسـيد، بـه طـور مـسلم خداونـد آنچـه                   
گونـه   ايـن  «بنـابراين و  . )68: 1379القـضات    عـين ( »داند به او تعليم خواهد كـرد       نمي

ها هرگاه به عبارات متشابه بيان شود، فهم حقايق آنهـا از آن عبـارات ميـسر         دانش
. )69-68: 1379القـضات    عـين ( »نيست، مگر بـراي صـاحبان ذوق و بـه تعلـيم حـق             

 شود، شـبيه سـخن      عباراتي را كه در معارف و توسط عارفان بيان مي          تالقضا عين
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بايد عشق را تجربـه كـرد تـا معنـي           . داند، كه با عقل قابل درك نيست       عاشقان مي 
  : سخن عاشقان را فهميد

اين در مثال، همانند سخن عاشقان است در وصال و فراق و نظاير آن از عوارض عشق و 
رسد، از حقايق آن  گونه سخنان عاشقانه به گوش كسي مي احوال مربوط به آن، كه وقتي اين

: همان( كند، مگر اينكه حالت عشق را خود تجربه كرده، يا خود عاشق باشد فهم نميچيزي 
69()16(.  

گاهي لفظ علم بـر معنـي       «كند كه     به اين مطلب نيز اشاره مي      تالقضا البته عين 
كه در آيات بـسياري از قـرآن كـريم،        همچنان. )67: همـان ( »شود معرفت اطلاق مي  

  .)17(لفظ علم به معناي معرفت است
  تفاوت علم و معرفت

توان به چند تفاوت ديگـر        مي تالقضا  شد، با رجوع به آثارِ عين      ياد بر آنچه    افزون
  :ميان علم و معرفت اشاره كرد

هـاي   هاي گوناگون بـا معلـم      هاي علم، درك يكسان در زمان      يكي از ويژگي  . 1
معنـي و  متفاوت است؛ يعني مخاطبِ علم ـ اگر با اصطلاحات آشنا باشد ـ دقيقـاً    

در حـالي كـه در      . فهمـد  مفهوم را به همان صورتي كه مورد نظر متكلم بوده، مـي           
وقتي استادي معرفت . معرفت ـ كه در طور وراء عقل واقع است ـ اينگونه نيست  

توانند دريافتي يكسان و شبيه هم داشـته باشـند؛           كند، همة مخاطبان نمي    افاضه مي 
قابـل تطبيـق و بـدون الفـاظ متـشابه چيـزي             گونه معاني با عبارات      ذكر اين «زيرا  

معرفـت ماننـد    . )4: همان( »طور قطع محال و ممتنع است      نزديك به محال، بلكه به    
 بنابراينو  . نوشد آب گوارايي است كه هر مخاطب به اندازة عطش خود از آن مي            

و در ايـن  . ها متفاوت و گاهي متنـاقض اسـت   در معرفت ـ خلاف علم ـ دريافت  
هاي متعددي كـه از يـك شـعرِ عرفـاني             نيست؛ همچنانكه در دريافت    امر اشكالي 
  :وجود دارد
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آخر داني كه آيينه را صورتي نيست در خود؛ اما هر ! اين شعرها را چون آيينه دان! جوانمردا
دان كه شعر را در خود هيچ معني  همچنين مي. كه در او نگه كند، صورت خود تواند ديد

و اگر . تواند ديدن كه نقد روزگار او بود و كمال كار اوستنيست؛ اما هر كسي ازو آن 
كنند از خود،  گويي شعر را معني آنست كه قايلش خواست، و ديگران معني ديگر وضع مي

صورت آيينه صورت روي صيقل است كه اول آن : اين هم چنانست كه كسي گويد
  )216: 1  ج،1387 تالقضا عين(. صورت نمود

توانـد   واند حقايق را ادراك كنـد؛ همچنـان كـه نابينـا نمـي             ت البته هر كسي نمي   
تنهـا تـشابه الفـاظ كـساني را از درك حقـايق معـاني بـاز                 . صورتي در آيينه ببيند   

اند كـه الفـت بـا        به علّت ممارست بسيار در حقايق عقلي چنان شده        «دارد كه    نمي
  )4: 1379القضات  عين (.»كند عالم ملك آنان را از انس با ملكوت جدا نمي

ابـزار حـصولِ علـم،      . تفاوت ديگر علم و معرفت در وسيلة كسب آنهاست        . 2
حـد درك عقـل، عـالَم       . عقل است، و ابزار كسبِ معرفت، بصيرت يا ذوق اسـت          

: بـه . ك.ر( تـوان ادراك نمـود     طبيعت است، ماوراءالطبيعه را تنهـا بـا بـصيرت مـي           
اي است ماننـد بينـايي يـا          قوه بصيرت«. )9-7: ، مقدمه عفيف عسيران   1341القضات   عين

، در واقع، بصيرت، چشمي است در باطن آدمـي          )28: 1379القضات   عين( »ذوق شعر 
كند كـه عقـل توانـايي ادراك آنهـا را            كه هرگاه گشوده شود، حقايقي را درك مي       

كـه ايـن چـشم      [ اختصاص بـه عارفـان دارد، و آن هنگـام         «ندارد؛ چنين چشمي،    
و نسبت عقـل بـدين چـشم        . شود اء عقل آشكار مي   حقيقت طور ور  ] گشوده شود 

باطني همچون نسبت شعاع است به خورشيد، و قـصور عقـل از ادراك مـدركات      
. )همـان ( »مرئي به چشم درون، همانند قصور وهم است در ادراك مدركات عقـل            

منزلـت جنـين   «به تعبيري ديگر منزلتِ چشم معرفت در دل، نسبت به عقل، مانند      
م، نه بلكه نسبت عقل است، بـه چـشم كـودكي كـه هنـوز در                 است نسبت به رح   

  )57: همان( ».گهواره است
بـا عقـل اسـت كـه علـوم ظـاهري       . وجود عقل، لازم و براي آدمي مفيد است       
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امـا چـشم بـاطني موجـب        . شود؛ علومي كه تنها در اين دنيا مفيد است         كسب مي 
  :ان استشود؛ معرفتي كه خود، موجب سعادت اخروي انس حصول معرفت مي

همچنانكه محال است كه علم انبيا و اوليا در حوصلة جنين گنجد، همچنين ! جوانمردا
و اين را ايمان به . دان كه محال است كه علم آن جهان در حوصله عقل و تمييز گنجد مي

چون ديدة دل باز شود، يقين بداند كه آدمي را چيزي در راه است كه هنوز از . غيب خوانند
و در اين مقام بود كه آدمي را معلوم .  و ليكن به عاقبت بدان خواهد رسيدنآن دور است،

گردد كه كدام عالم است كه در آنجا آحاد نامتناهي را نهايت نبود، و نامتناهي عالم واپس 
  )213: 1، ج 1387القضات  عين(. كرده در نظر او متناهي گردد

ود چـشم بـاطني را      اگر كسي خود، عارف نيست، نبايد طور وراء عقل و وج ـ          
  :انكار كند

بكوش تا وجود چشمي ديگر را در باطن آدمي تصديق كني، كه هرگاه آن چشم گشوده 
هويت ازلي با وجود همة موجودات به طور «شود مدركات آن از اين قبيل خواهد بود كه 

  )66: همان(. ، عقل از درك چنين چيزي قاصر است»يكسان همراه است
دهد، اما بـا معرفـت       ه انسان را در عالَمِ زمانيات سير مي       علم مركَبي است ك   . 3

. محال است كه سالك از طريق علم به ازليـت برسـد           «.توان به عالَمِ ازلي رسيد     مي
ليكن ادراك معني چيزي غير از رسـيدن بـه آن           . البته معني آن را شايد ادراك كند      

 جهـت آن اسـت    و اينكه گفتيم رسيدن به آن از طريق علم محال است، بـه            . است
شود مگر پس  كه جويندة از راه علم اسير زمان است و رسيدن به ازليت ميسر نمي           

با معرفت است كه چـشمِ  . )59: همان( »از گشودن بند اسارت زمان از دست و پاي    
به تعبير ديگر معرفـت     . كند باطني آدمي گشوده شده و حقايق ازلي را مشاهده مي         

اسطة تعلّق گرفتن به بدن حاصـل شـده بـود، بـه             حجابي را كه بر روح آدمي به و       
لست مشاهده كرده بود،    اتواند حقايقي را كه در عالَمِ        زند و آنگاه آدمي مي     كنار مي 

  .)18(به خاطر آورد
القـضات   عين( اي كه از عالَمِ علوي است      محل معرفت، دل است، همان لطيفه     . 4
و محـل علـم، نفـس       . كنـد   و تمام اعضاء و جوارح آدمي را تدبير مـي          )142: 1386
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  )253: 1386القضات  عين( »معدن قلب، چون معدن نفس نباشد«است؛ و 
ادراك عقلي، از آنجا كه ادراك امور مجرد اسـت، نامتنـاهي اسـت، خـلافِ        . 5

توانـد درك    ادراك حسي كه متناهي است؛ زيرا حواس آدمي جز متنـاهي را نمـي             
  :  به معرفت، متناهي استاما نامتناهيِ عالَمِ عقلي خود، نسبت. كند

و چون به . آدمي تا در ادراك حسي بود، ادراكش خود متناهي صفت تواند بود! جوانمردا 
ادراك عقلي رسد، آحاد مدركات او نامتناهي گردد؛ و چون به معرفت رسد، او را مدركاتي 

. دبود كه آحاد آن را نهايت نبود، و نامتناهي عالم عقلي در ادراك او متناهي گرد
  )214-213: 1، ج 1387القضات  عين(

تـوان دريافـت؛ زيـرا عـشق از          با معرفت، و نه با عقل، احوال عشق را مـي          . 6
كند و راهي به ادراك احوال       عقل علوم را درك مي    «. خواص طور وراء عقل است    

كند و دربـارة هريـك، احكـام بـسياري وضـع             البته وجود آنها را ادراك مي     . ندارد
هيت عشق و ساير احوال را، عقـل از طريـق مقـدمات، بـه درسـتي                 كند، اما ما   مي

  )33: 1379القضات  عين( ».كند ادراك نمي
از طريق عقل و نظر، شناختِ حقايق؛ شناختي كه موجبِ قرب به خداونـد              . 7

عقل ميزان درستي اسـت، و احكـام آن يقينـي و            «با اينكه   . شود است، حاصل نمي  
 با اين وصف، اگر عاقـل طمـع كنـد كـه بـه               ...صادق است و كذبي در آن نيست      

وسيلة آن همه چيز را بسنجد، حتي امور آخرت و حقيقت نبوت و حقايق صفات               
هنگامي كه ايـن    . )98: همان( »مورد و محال است    ازلي را، به طور قطع، طمع او بي       

. توانـد بـه تـابش آيـد     توقع از عقل زايل شود، نورِ طور وراء عقـل در آدمـي مـي      
از ) ص(مقـصود پيـامبر   . گـردد  هنگام طلوع صبح، نور كواكب محو مي      همچنانكه  

طلبِ علم كه بر هر مسلماني واجب كرده، چنين معرفتي است؛ معرفتي كـه طـور                
آيـد، و موجـب قـرب بـه خداونـد           وراء عقل است، با نور بصيرت به دست مـي         

  :شود مي
خداي تعالي، و ه ببدانكه هرچه آدمي كند از عمل دو قسم است، قسمي سببِ قربت است 
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و هرچه ممكن بود كه ... و علم بدين هر دو قسم فرض است. قسمي سببِ بعد است از او
دلِ تو بدان متصف بود از اوصاف هم دو قسم بود، قسمي صفات مقربّ  بود إلي االله و 

 و علم بدين صفاتِ مسعدِ و مهلكِ فرضِ عين. ديگر قسمي صفات مبعد بود عنِ االله تعالي
  )146: 2، ج 1387القضات  عين(. است در حق هر آدمي

  سعادت و معرفتِ دل
مباحث حكمت عملي، وصول به سـعادت را هـدف اصـلي حيـات               فيلسوفان در 

واسطة تأمل عقلانـي     فارابي سعادت را متصل شدن به عقل فعال به        . دانند آدمي مي 
دانـست كـه     هـامي مـي   ال ، غزالي آن را فيض و     )85: 1959فارابي  : به. ك.ر( دانست مي
: 3، ج   2002غزالـي   : بـه . ك.ر( گـردد  ينه نفس انسان با مجاهده پاك مي      يواسطة آن آ   به
 بايزيد بسطامي آن را اتحاد ناسـوت بـا لاهـوت، و فنـاي در             مانند، و عارفاني    )62

 معرفت به نفـس، موجـبِ سـعادت         تالقضا اما از نظر عين   . دانستند حق تعالي مي  
  : شود مي

قدر معرفت خود هر يك را از سعادت ه ر معرفت نفسِ مرد، بسته است؛ بسعادت ابد د
  )60: 1386 تالقضا عين(. نصيب خواهد بود

شود، بلكه به بصيرت احتياج دارد؛ زيـرا     معرفتِ نفس با حس و عقل، حاصل نمي       
بصيرت وسيلة كسبِ معرفت حقيقي؛ يعني معرفتِ به خداوند از طريقِ معرفت به             

ري ديگر، سعادت آدمـي، تنهـا بـا بـصيرت كـه وسـيلة كـسبِ                 به تعبي .نفس است 
معرفتِ حقيقي، معرفت به خداوند اسـت، كـه آن          . آيد معرفت است، به دست مي    

 او  ،هر كه نفس خود را فراموش كنـد       « .آيد هم از طريقِ معرفت نفس به دست مي       
منْ  «:د او را با ياد آورده باش      ،را فراموش كرده باشد و هر كه نفس خود را ياد آرد           

زَ عـن معـر         فةعرَف نَفْسه عرَف ربه، ومنْ عجِز عن معر         فـةِ  نفسهِ فَأحَري أن يعجـ
  )60ـ59: همان( ».ربِه

 مي¡عَِ أ ةرĤَخِي الْ  فِ وه فَ مي¡عه اَ ذِـ ي ه  فِ انَـ ومنْ ك « با بيان آية كريمة      تالقضا عين

دهد كه كوري در اين دنيا، چيـزي جـز           ي، توضيح م  )72: 17اسراء   (»بيلاًلُّ س ضََوأ
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كـساني كـه در ايـن دنيـا بـه معرفـت نرسـند، در                . عدمِ معرفت به خداوند نيست    
وا اللـّه   نَس«: فرمايد اينكه در قرآن مي   . آخرت از ديدار خداوند محروم خواهند بود      

اني را   خداوند كـس   ،بنابراين. به همين معناست  ) 19: 59حشر  (» م أنفُسه اهمـ سفَانْ
  :اند كند كه آنها در ابتدا خود را فراموش كرده فراموش مي

چه . اي عزيز معرفت خود را ساخته كن كه معرفت در دنيا تخم لقاءاللهّ است در آخرت
ومنْ كان «گويم هركه امروز با معرفت است، فردا با رؤيتست، از خدا بشنو  شنوي؟ مي مي

هركه در دنيا نابيناست از معرفت . »أضلُّ سبيلا  أعمي وِةفي هذه الدنيا اعُمي فهو في الآخر
يكي در :  بشنو كه گفت-السلام  عليه-از مصطفي.  در آخرت نابيناست از رؤيت خدا،خدا

لأنَّك لم «كه يارب، ندا آيد كه مرا مخوان كه تو خود در دنيا مرا نشناختي  قيامت گويد
همين » نسَوا اللهّ فاَنساهم أنفسُهم«ناسي؟ ، پس در آخرتم چگونه ش»تعرفني في دار الدنيا

  ) 59: 1386 تالقضا عين( .معني دارد
راه «.البته مقصود از معرفت نفس، معرفتِ دل است كـه حقيقـت آدمـي اسـت               

 و فـي اَنفـسكِم أَفَـلا       «راه بايـد كـه در خـود كنـد         ،  طالب خود در اندرون اوست    
خدا نيـست بهتـر    ه  كه هيچ راه ب   طالب دل رونده است     ،  همه موجودات . »تُبصرون

 بـا بيـان   تالقـضا   عـين .)23: همـان ( » همين معنـي دارد »القلب بيت اللّه   «از راه دل  
دل حـرم و عـرش الهـي        . داند تفاوت ميان دل و نفس، حقيقت آدمي را دل او مي          

 ،بنابراين. اگر كسي به دل رجوع كند، در واقع به خداوند رجوع كرده است            . است
هرچه پيش آيد بايـد كـه محـل و مفتـي آن             «. ، شناخت خداوند است   شناختِ دل 

و اگر فتوي ندهد تـرك      ؛  كن اگر دل فتوي دهد امر خدا باشد مي       . صدق دل باشد  
و هرچـه رد كنـد      ،  هر چه دل فتوي دهد خدايي باشـد       ... و اعراض پيش گير   ،  كن

تـا بـه سـعادت    بنابراين آدمي يا بايد خود اهلِ دل باشد . )8: همـان ( »شيطاني باشد 
 او متقـي و سـعيد اسـت و    ،هر كرا مفتي دلست«. رسد و يا به اهلِ دل رجوع كند   

و اگـر شخـصي ايـن اهليـت و     ؛  او خاسر و شقي اسـت ،هر كرا مفتي نفس است   
واسطة دل خود بداند دل كسي ديگر بجويد و بپرسد كـه ايـن        هاستعداد ندارد كه ب   
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تـا دل غيـري آينـة تـو         :  إنِ كُنْـتُم لاتعلَمـون     فأَسأَلوا أهل َالذِكر   «اهليت يافته باشد  
  )9: 1386القضات  عين( ».باشد

در قرآن كريم قلب ـ كه به فارسي به آن دل گويند ـ محل ايمان و معرفـت و    
 قُلُـوبٍ    أَفَلا يتَـدبروُنَ الْقـُرآْنَ أَم علـى       «: نيز فهم و تدبر صحيح، معرفي شده است       

، )22 :58 دلـة المجـا (»أُولئِك كَتَب في قُلُوبِهِم الْإيِمانَ     «،)24 :47 محمد( »ا؟ـ َقْفالُهأَ
»           تِغاءاب مِنْه هونَ ما تَشابتَّبِعغٌ فَييز ا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمتَأْوِيلـِهِ     الْفِتْنَةِفَأَم تِغـاءاب آل (»  و

داننـد و    صوفيان نيز به پيروي از قرآن، قلـب را محـل معرفـت مـي              . )7 :6 عمران
كنند كه مقصود از آن، قلب جسماني ـ كه گوشت پارة صنوبري اسـت و    تأكيد مي

قلب سرّي از اسرار الهـي و  . در جانب پهلوي چپ و زير سينه قرار دارد ـ نيست 
ف اوست كـه گـاهي روح و گـاهي نفـس مطمئنـه ناميـده شـده                  ياي از لطا   لطيفه
 است و معرفت به آن، گشودنِ اين        عدمِ شناختِ دل، همانندِ قفلي بر آن       .)19(است
هـا و زمـين را بـه او     هر كـه ايـن قفـل بگـشايد، خداونـد ملكـوتِ آسـمان              . قفل
) ع(تولد ثاني؛ همـان كـه از عيـسي        . نشان داد ) ع(نماياند، همچنانكه به ابراهيم    مي

رساند، شـناختِ دل يـا بـه تعبيـرِ ديگـر از       روايت شده كه آدمي را به ملكوت مي       
  )20()12-11: همان(. ن استدر آمد هخود ب

 ـ  « اين  .، فنـاي سـالك يـا از حجـاب بـه درآمـدنِ اوسـت               »درآمـدن  هازخـود ب
ذوالنـون مـصري    «.انسان اسـت  » خودي«ترين مانع براي رسيدن به سعادت،        بزرگ

ترين حجـاب    سخت» .نّفس و تدبيرهُا  ل ا رؤيةُأشد الحجابِ   «: اللهّ عليه رحمةگويد،  
  )300: 1387هجويري ( ».عت تدبير آن باشدمر بنده را رؤيت نفس و متاب

 تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز        ميان عاشق و معشوق هـيچ حايـل نيـست         
  )536: 1  ج،1362حافظ (

براي يافتن خود حقيقي، كه حق تعالي است، انسان بايد خود موهـوم خـويش    
  :را فاني كند
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ــب    خــواهي كــه بفــروزي چــو روز همــي گــر ــون ش ــستي همچ ــسوز ه ــود را ب  خ
ــستي  ــست آن  هـ ــستيت در هـ ــواز هـ ــداز   نـ ــدر گـ ــا انـ ــس در كيميـ ــو مـ  همچـ

ــي از دو دســت  در مــن و مــا ســخت كردســتي دو دســت ــه خراب ــن جمل ــست اي  ه
  )3012ـ3010 /1363/1مولوي (

شـود و ايـن بنـدگي، عـينِ آزادي           وقتي آدمي از خود به درآيد، بندة حـق مـي          
  :است

خداپرست نتواني بودن، تا بنده نشوي آزادي نيابي، تا پشت بر تا از خودپرستي فارغ نشوي 
اگر خود  خود درنرسي، وه آدم و آدميت نرسي، و تا از خود بنگريزي به دو عالم نكني ب هر

را در راه خدا نبازي و فدا نكني مقبول حضرت نشوي، و تا پاي بر همه نزني و پشت بر 
 ، و تا فقير نشوي غني نباشي، و تا فاني نشويجمله راه نيابي،ه  همه نشوي و ب،همه نكني
  )26-25: 1386القضات  عين(. باقي نباشي

 ـ« :فرمايـد  در آياتي از قرآن مـي       ـ لُّكُ نْ م لَ عـ ـ ه ـي   انٍـ ا ف
*
 و ي قـي¡ ب ـ و  جه ـ ر  بك 

 شـود  هركه بر روي زمين است، فاني مي      . )27-26: 55الرحمن  ( »امِر كْاِ الْ  و الِـ لجوالْذُ
تأويل عرفـاني ايـن     . ماند و وجه پروردگارت كه با شكوه و گرامي است، باقي مي          

 - غيرخدا -»لاهو«آيات بر اساس وحدت وجود اين است كه انسان از آن نظر كه              
هـدف از   . مانـد   است، بـاقي مـي     -خدا-» هو«شود و از آن نظر كه         فاني مي  ،است

 صـفات   بـارة ونه دعوي در   رسيدن به مقام عبوديت، يعني نفي هرگ       ،سير و سلوك  
  .ماند وقتي صفات انساني فاني شود، تجلي حق باقي مي. الهي است

ــست    ــش ني ــان دروي ــل درجه ــت قائ ــش  نيــست    گف ــود درويــش آن  دروي  ور ب
ــاي ذات او ــو  هــــــــست از روي بقــــــ ــست گــشته وصــف او در وصــف ه  ني

  ) 3670ـ3669 /1363/3مولوي (

ت از بايزيدي بيرون آمدم چـون مـار         گف « كه از بايزيد بسطامي نقل شده است     
از پوست، پس نگه كردم عاشق و معـشوق و عـشق را يكـي ديـدم كـه در عـالم                      

از خداي به خداي رفتم تا ندا كردنـد از مـن            : و گفت . توحيد همه يكي توان ديد    
  )189: 1370عطار ( ».در من كه اي تو من، يعني به مقام فنا في االله رسيدم

 فنا، بـه آنچـه همـواره در اصـل وجـود خـويش بـوده          آدمي با رسيدن به مقام    
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  .تواند باشد خداوند وجود است و هيچ چيز بيرون از وجود او نمي. رسد مي
نـاالحق عظـيم     أ .پندارند كـه دعـوي بـزرگ اسـت         اين اناالحق گفتن مردم مي    «

كنـد يكـي     گويد من عبد خدايم دو هستي اثبـات مـي          تواضع است؛ زيرا اينكه مي    
. گويد خـود را عـدم كـرد، بـه بـاد داد        ناالحق مي أاما آنكه   . خدا را خود را و يكي     

مـن بـه    . جز خدا را هـستي نيـست      . گويد اناالحق يعني من نيستم، همه اوست       مي
  )44: 1362مولوي ( ».كلي عدم محضم و هيچم، تواضع در اين بيشتر است

  اقسام معرفت
 از اين رو  ي است، و    تعال  حقيقت، يكي بيش نيست كه حق      ت،القضا در عرفانِ عين  

و اين معرفت، يا به افعال، يا به صـفات          . معرفتِ حقيقي، معرفت به خداوند است     
معرفتِ افعال خداونـد از معرفـتِ عـارف بـه           . گيرد و يا به ذاتِ خداوند تعلّق مي      

  معرفت به صفات خداونـد، از شـناختِ پيـامبر اسـلام      . شود نفس خود حاصل مي   
اما معرفت به ذات الهي . آيد دست ميه الي است ـ ب ترين صفتِ حق تع ـ كه كامل

  :قابل شرح كردن نيست
يكي معرفت ذات، و ديگر معرفت صفات وديگر : معرفت خداي تعالي بر سه نوع است

اما اي عزيز معرفت افعال اللهّ و احكامه از معرفت نفس . معرفت افعال و احكام خدا
 و اقِـ¢Ĥفي الْا فِـ¢اتنِـ¢ آيميهِسنرُِ «)21: 51ذاريات  (»نصرِوا تبُـ¢ أفلَمكُفسُِنْفي اَ و«حاصل شود 

تر، معرفت افعال خدا  هرگاه كه معرفت نفس خود كامل. )53: 41فصلت  (»مهِفسُِنَْي أفِ
 مكُءĤلقَدَ ج«تر؛ و معرفت صفات خداي آنگاه حاصل آيد كه معرفت نفس محمد كه  كامل

رفسُكُِنَْ منِْ أولٌسكرا زهره باشد - تعالي-حاصل آيد؛ و معرفت ذات او) 128: 9توبه (» م 
رمزي معرفت خدا ه جز ب. »تفَكََّروا في آلاء اللهِّ ولا تفَكََّروا في ذاتِ اللهّ«: كه خود گويد

  )60: 1386القضات  عين(. حرامست شرح كردن
  

  نتيجه

 بـه تـصوف روي      اي همچون احمـد غزالـي       گرچه به دست عاشقِ شوريده     تالقضا ينع
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آورد و به سير و سلوك پرداخت، و مانندِ وي عاشقي بود كـه از عـشق بـسيار گفـت و            
 عقل، ابزاري بـراي     ،از نظر وي  . گاه از عقل و براهين عقلي روي نتافت        نگاشت، اما هيچ  

دل است و مادام كه نقشِ ابزار داشته و به فرمانِ دل باشـد، ممـدوح و نيكوسـت، و نـه      
عقـلِ مـذموم و     .  عشق و خصم او نيست، كه يارِ دل و همراه عشق اسـت             تنها در مقابلِ  

شيطاني آن است كه رابطة خويش با طور وراي عقل قطع كند، آنگـاه اسـت كـه ماننـد                    
  .گرايد بدني بدون روح، به فساد مي

ترين جلوة   كامل» دل«شود، و از آنجا كه       سعادت آدمي با شناختِ خداوند حاصل مي      . 2
  .عرفتِ به دل، همان معرفتِ به خداستخداوند است، م

روح در بدن مانند مرغي در قفس است؛ زيرا روح از ملكوت اسـت و بـدن، دنيـايي                   . 3
لازمة اين دنيا حجاب است و كوشـش بـراي تحـصيلِ معرفـت، كوشـشي بـراي                . است

. حجاب، جز خوديِ موهـوم آدمـي نيـست        . بازكردن درِ قفس و كنار زدن حجاب است       
در آمده، مـرغ    ه  جاب را برداشته و خودِ حقيقي چون آفتاب از زير ابر ب           معرفتِ نفس، ح  

  .شود از قفس آزاد شده و حق  مشاهده مي
  

  نوشت پي

  :  مولوي در اين باره گفته است)1(
ــي نشـــست  ايـــن محبـــت هـــم نتيجـــة دانـــش اســـت  ــين تختـ ــر چنـ ــه بـ  كـــي گزافـ

  )1532 /1363/2مولوي (

 هاي ديگران كمتر سود بـرده و چنـين گفتـه          از نوشته  با اينكه در آثارش      تالقضا عين. 2
و هرچه در مكتوباتم نبيني   ...من دوست ندارم كه چيزي مشهور و مذكور نويسم        «: است

، امـا تـأثير     )325: 1387القـضات    عين( »همه اين حكم دارد كه جمله مولّدات خاطر من بود         
ابوطالـب مكـي در      القلـوب  قـوت   و نيـز   الدين احياء علوم  آثار ابوحامد غزالي به خصوص    

  .هاي وي، مشخص است نوشته
إذا قمـت مـن عنـدي فمـن         : قـال لـي الـسري شـيخي يومـا         : قال الجنيد رحمـه االله    «. 3

نعم خذ من علمه و أدبه و دع عنك تشقيقه الكـلام و رده              : تجالس؟قلت المحاسبي فقال  
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يا، و جعلـك االله صـاحب حـديث صـوف        :  وليـت سـمعته يقـول       على المتكلمين، ثم لمـا    
لاجعلك صوفيا صاحب حديث، أشار إلى أن من حصل الحـديث و العلـم ثـم تـصوف                  

  ».أفلح، و من تصوف قبل العلم خاطر بنفسه
و الفرق بين العالم و الصوفي في ظاهر العلم يرجـع إلـى هـذا و هـو أن الـصوفي لا          «. 4

 ـ                ذي يـدرك   يتكلم إلا عن حاله، فلا جرم تختلف أجوبتهم في المسائل، و العـالم هـو ال
و ذلـك ممـا     . الحق على ما هو عليه، و لا ينظر إلـى حـال نفـسه، فيكـشف الحـق فيـه                   

و لـذلك سـئل     . و القاصر عن الحق كثيـر لا يحـصى        . فإن الحق واحد ابدا   . لايختلف فيه 
و كل ذلك حـق  .  عن الفقر، فما من واحد إلا و أجاب بجواب غير جواب الآخر      فيةالصو

و المقـصود انـه     ... إذ الحق لا يكون إلا واحدا     . ق في نفسه   إلى حاله، و ليس بح     بالإضافة
... ، قلما يتفق منها اثنـان    مختلفة جواب   ئة لسمع منهم ما   مائة) من المتصوفه (لو سئل منهم    

  تـا،   غزالـي، بـي   ( ».و نور العلم إذا اشرق احاط بالكل و كـشف الغطـاء، و رفـع الاخـتلاف                

  )91-90: 6ج 
فالعلم باللّه تعالى هو ميزان الإيمان      ،  لإيمان به قرينان لايفترقان   و العلم باللّه تعالى و ا     «. 5

به يستبين المزيد من النقصان لأن العلم ظاهر الإيمان يكشفه و يظهـره و الإيمـان بـاطن                  
 الإيمان و لـسانه و ضـعف        ةفالإيمان مدد العلم و بصره والعلم قو      ،  العلم يهيجه و يشعله   

و ،   بمزيد العلم باللّه عزّ وجلّ و نقصه و قوتـه و ضـعفه             الإيمان و قوته و مزيده و نقصه      
يابني كما لايصلح الزرع إلا بالماء والتراب كذلك لايـصلح          :  لقمان الحكيم لابنه   وصيةفي  

  )193: 1تا، ج  مكي، بي( ».الإيمان إلا بالعلم و العمل
ف  نسبت محبت با معرفت و تقدم يكي بر ديگـري اخـتلا            بارةدر تصوف اسلامي در   . 6

كند كه سمنون محـب ـ كـه از اقـران      ينقل م  الاوليـاء ةتذكرعطار در . وجود داشته است
دانست و احوال و مقامات ديگر  جنيد بغدادي بود ـ محبت را اصل و قاعدة راه خدا مي 

 به اين دليل كه زوال هر حال و مقامي كـه سـالك در آن                ،نشاند را در مرتبة نازلة آن مي     
محبت، به هيچ حال، زوال جايز نيست و مادام تا راه بـاقي اسـت،               باشد رواست، اما در     

داند  مذهب خاص سمنون اين است كه محبت را بر معرفت مقدم مي           . محبت نيز هست  
  )510: 1370عطار (. دارند و حال آنكه بيشتر مشايخ معرفت را بر محبت مقدم مي
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امـا  . داننـد  رتـر از علـم مـي       شد، معرفت را ب    ياد صوفيان با تعبيراتي شبيه آنچه       بيشتر .7
عربي  تعبير خاص ابن. اي از محققان، علم را برتر از معرفت دانسته است     و عده عربي   ابن

يـاران صـوفي مـا در مقـام         «: اين است كه مقام معرفت، رباني و مقام علم، الهـي اسـت            
گوينـد مقـام معرفـت،       گروهي مـي  . معرفت و عارف، و مقام علم و عالِم اختلاف دارند         

اين، قولي است كه من و محققاني ماننـد سـهل تـستري،             . باني و مقام علم، الهي است     ر
گويند مقام معرفـت، الهـي و        و گروهي مي  . مدين بدان معتقديم   العريف و ابن   بايزيد، ابن 

عربي بر اينكه مقام معرفت،  دليل ابن. )318: 2  جتا، عربي، بي ابن( »مقام علم، مادون آن است   
 سورة مائـده  85 تا 83م كه مقام الهي دارد، برتر از معرفت است، آيات         رباني است و عل   

 مِنَ عرَفُواْ مِما الدمعِ مِنَ تَفِيض عينَهمأََ تَرَى� الرَّسولِ إِلى ُنزِلَأُ ما سمِعواْ إِذَا و«. است) 5(
 مِـنَ  جاءنَـا  مـا  و بِاللَّـهِ  نُؤْمِنُ لَا لَنَا ما و )83(هِديِنَالشَّا مع فَاكْتُبنَا ءامنَّا ربنَا يقُولُونَ ِ  الْحقّ
 تجْـرِى  جنَّاتٍ قَالُواْ بِما اللَّه بهمـ�ثَأَفََ )84(الصالِحِينَ الْقَومِ مع ربنَا يدخِلَنَا َنَأ نَطْمع و  الْحقِّ

در اين آيات بيان شده كه      . »)85(الْمحسِنِينَ جزَاء لِكذ� و  فِيها لِديِنَـ�خ الْأَنْهار تحْتِها مِن
   و معرفـت بـه حـق     افتند ميشنوند، به گريه     وقتي آيات قرآن را مي    ) ص( پيامبر انمخاطب

 به ايـن  اشارهاين مطلب . »الهنا«و نه » ربنا«گويند  يابند و سپس مي ـ و نه علم به او ـ مي 
 و بر خلاف مقام علم، با ايمان مـرتبط اسـت و نـه بـا     اني استكه مقام معرفت، رب   دارد  

آنگـاه  . »شـاهدنا «يـا   » علمنـا، «و نه   » آمنَّا« : گويند  در ادامه مي   از اين رو  علم و شهود؛ و     
گويند كه از شاهدان هستيم؛ چـون        كنند كه از گروه شاهدان باشند و نمي        درخواست مي 

و (گوينـد اميـد داريـم     در ادامه مي.  مقام علم ـ مقامِ شهود نيست مقام معرفت ـ خلافِ 
و (بـا قـوم صـالح    ) كننـد  و از لفظ اله ما استفاده نمي (كه رب ما    ) گويند يقين داريم   نمي
اند و همواره عبادك الصالحين      گويند با بندگان صالح، به خلاف انبيا كه در مقام علم           نمي
سـت و نـه مقـام    محشور كند؛ زيرا عبوديت و بنـدگي، مخـتص مقـام علـم ا       ) گويند مي

هـاي   دهـد؛ بهـشتي كـه محـلّ شـهوت          آنگاه خداوند پاداش آنها را بهشت مـي       . معرفت
اند، نيكوست؛ اما آنكه در      اين بهشت البته براي كساني كه در مقام معرفت        . نفساني است 

  .مقام علم است، به ذات الهي ـ نه به بهشت او ـ خواهد رسيد
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: 1386القـضات    عـين ( » باشـد  " المعلوم علي ما هو بـه      فةَُمعرِ" ست كه  ا علم را حد اين   «. 8

) 403-338( اين تعريف، اولين بار به وسيلة متكلم بزرگ اشـعري ابـوبكر بـاقلاني              .)65
، معرفتِ معلوم گفته شده؛ زيـرا       »معرفتِ شيء «در اين تعريف، به جاي      . بيان شده است  

 اگـر در    بنـابراين و  . گيرد شيء به معناي موجود است، اما علم به معدومات نيز تعلق مي           
فخـر رازي   : بـه . ك.ر(. شد، تعريف، جـامعِ افـراد نبـود        تعريف علم، معرفت شيء گفته مي     

  )280: 1، ج 1420
هاي مجرد اشياء توسـط نفـس ناطقـة          ابوحامد غزالي علم را تصور حقايق و صورت       . 9

داراي شـرافت    و بدون در نظر گرفتن نـوع معلـوم           از نظر وي علم ذاتاً    . داند مطمئنه مي 
 شرافت دارد؛ زيرا علـم، ضـد جهـل اسـت و             است حتي علم سحر كه باطل است، ذاتاً       

 جهـل حكـم عـدم را دارد،         بنـابراين، ظلمت، عدم اسـت و      . استجهل از لوازم ظلمت     
وجود، خير است، و هدايت و حق و نور همگي در زمرة            . درحالي كه علم، وجود است    

غزالـي در تبيـين     . است و علم شبيه بينايي و نـور       جهل مانند كوري و تاريكي      . وجودند
 صيرُب الْ  و مي�عَي الأ وِتَس ما ي  و«: برد اين مطلب از دو آية قرآن بهره مي       

*
 و  اتـ�ملُا الظٌّ و لَ  

 ـلَع ي ينَذِي الَّ وِتَس ي لْ ه لْقُ«: فرمايد اي مي  و نيز در آيه   )20-19: 35 فاطر( »ور النُّ لاَ ونَم و  
  )59 : 3، ج 2006غزالي ( » )9: 39 الزمر( ونَملَعايـ� لينَذِالَّ

  )87: 1379القضات  عين( »... العلم عجائبسةفلقد شاهدت من ممار«. 10
 لا كـذب فيهـا، و هـو عـادل           يقينية صادقة واعلم أنّ العقل ميزان صحيح و احكامه        «. 11
  »يتصور عنه جور ابداًلا

ــقَ لإدراكِ بعــضِ«. 12 ــلُ خُلِ ــقَ لإدراك بعــض  العق ــصر خُلِ ــا أنَّ الب  الموجــودات، كم
الموجودات و هو عاجز عن ادراك المـسوعات و المـشمومات و المـذوقات؛ و كـذلك            

ة قليلـة   نعـم هـو مـدرك لأشـياء محـصور         . العقل يعجز عن ادراك كثير من الموجودات      
  »ي هو عاجز عن ادراكها إلي كثير الموجودات التفةبالاضا

ــاني  الحقــايقةزبــد. 13 ــراهين و اســتدلالات عقلــي در مــسائل عرف ــابي آكنــده از ب    كت
  گـذار عرفـان نظـري        با نگـارش ايـن كتـاب، بنيـان         تالقضا به باور نگارنده، عين   . است
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  .در عالم اسلام است
عقل در اصل براي ادراك اولياتي آفريده شده، كه در آن به مقدمات نيازي نيـست؛                «. 14

ده، از طريق اسـتدلال و فـراهم آوردن مقـدمات، گويـا از              اما ادراك قضاياي نظري پيچي    
چنانكـه مـثلاً، حاسـة لمـس در اصـل بـراي ادراك              . طبيعت اصلي عقـل خـارج اسـت       

كار  ملموسات آفريده شده است، پس اگر نابينايي آن را براي استدلال بر وجود چيزي به              
. سـة لامـسه اسـت     گيرد كه بايد با چشم ادراك شود، اين امر خارج از طبع آن يعني حا              

دستي با پاي خود بنويسد، ايـن        همچنين نوشتن خاصيت دست است، و اگر شخص بي        
كار خارج از طبع پاست، كه قدرت ازلي پاي را براي نوشتن نيافريد، براي امـور ديگـر                  

تواني دانست، كه ادراك آنچه بر عقل دشوار اسـت، نـسبت بـه               ها مي  از اين مثال  . آفريد
القـضات   عـين ( »نيازي از مقدمات، مانند نسبت اوليات است به عقل         يطور وراء عقل، در ب    

1379 :27(  
 علي كُلِّ مـسلم     يضةٌطَلَب العِلْمِ فر  « گفته است كه     - عليه السلام  -اي عزيز مصطفي  «. 15
طَلبَ علم فريضه است و طلب   » اُطْلُبوا العلم ولَوبالصين  «: و جايي ديگر گفت   . »ٍمسلمةو  

مكه كـه   ه  ست ب  ا بحري» ص«اين علم   . چين و ماچين بايد رفتن    ه   خود ب  بايد كردن اگر  
أولُ ما  «مكةكدام مكه؟ در  . »لالَيلَ ولانَهار ولاأرض ولاسماء    كان عليه عرشْ الرَّحمن اذ    «

دل تو پر از » ألم نَشرَح لَك صدرك«تا دل تو از علايق شسته نشود كه  . »خَلَقَ اللّه نوري  
علـم  . نباشد» أفَمنْ شَرَح اللّه صدره للاسلام فهو علي نورِ مِن ربه         «معرفت   ور و علم و ن  

مكه آمد تو نيز مكي شو تا تـو         ه  قرآن أرض ب  . است» ص و القرآن ذي الذِكر    «صين علم   
  )65-64: 1386القضات  عين( »من أسلم فهو عربِي و قلب المسلم عربِي«نيز عربي باشي 

از اين مقام علم خبر نـدارد  «: ي نيز اين معني را به زيبايي بيان كرده است   احمد غزال . 16
اما اشارت معرفت بدو دلالت كند      . و اشارت علم بدو نرسد، چنانكه عبارتش بدو نرسد        

 . علم كه حدودش همـه عمـارت اسـت         چونم ه ،كه معرفت را يك حد و آخر است       
  )9: 1387غزالي، احمد ( »ر خود گرددبر خود شكند و ب. اينجا تلاطم امواج بحار عشق بود

 وتُـواْ ُأ الَّـذيِنَ  صـدورِ  فـىِ  بينَات  ءايات هو بلْ«: )29 (سورة عنكبوت  49مانند آية   . 17
الْعِلْم ا وم يجدبِ حĤاتِنـ�يĤ ون إِلَّا3 ( سورة آل عمران   18؛ آية   » الظَّلِم( :»شَهِد اللَّه ـ���إِل لَا أَنَّهه 
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 65؛ و آيـة      »الْحكِـيم  الْعزِيـزُ  هو إِلَّا هلـ�إِ لَا  بِالْقِسطِ ئماĤقَ الْعِلْمِ ولُواُْأ و ئِكةَُـ�ـالْمل و هو إِلَّا
ةً  ءاتَينَاه عِبادِنَا منْ عبدا فَوجدا«: )18 (سورة كهف   لَّـدنَّا  مـِن  علَّمنَـاه  و عِنـدِنَا  مـنْ  رحمـ

  . »عِلْما
اي از صوفيان مانند ابونصر سـراج آن         عده.  تقدم روح بر بدن اختلاف هست      بارةدر. 18

و . )452ـ ـ451: 1388سراج طوسي   ( داند  گمراهان مي  ون به آن را جز    ارا انكار كرده و معتقد    
: احمد غزالي گفته است   .  بدان باور دارند   تالقضا گروهي ديگر مانند احمد غزالي و عين      

 آنجـا بـاز نهـاده      »الـست بـربكم    «ه عشق ايوان جان است كه در ازل ارواح را داغ          بارگا«
فـصل  : 1387غزالي، احمد   ( »او نيز از درون حجب بيرون آيد      ،  ها شفاف افتد    اگر پرده . است

 بـر تـو     »أَلَست بِـرَبكُم   «اي عزيز ياد آر آن روز كه جمال       «: گويد  مي تالقضا  و عين  .)33
و إنْ احد من المشْركين استَجارك فَـأجِرْه حتـي يـسمع كـلام               «اعكردند و سم   جلوه مي 

هيچ جان نبود كه نه وي را بديد و هيچ گوش نبود الا كه از وي سـماع     ! شنيدي  مي »َاللّهِ
ها بعضي را فرامـوش شـد و    واسطة آن حجاب هها برگماشت تا ب  اما حجاب . قرآن بشنيد 

و كار بعضي موقوف آمد بر قيامت و بعـضي جـز            ،  اولبعضي را خود راه ندهند تا مقام        
 :گويند اين نمي

 دلم ز من بدين حيله ببرد، داد اول كه بتم شراب صافي بي درد           مي

  »اه مرا به دام هجران بسپرد           با زار چنين كنند با غرچه و گردـو آنگ
  )106: 1386 تالقضا عين(

تنها بعـد  . ز تعلقّ به بدن، با عشق آميزش و اتحاد يافت      القضات، روح پيش ا    به باور عين  
از هبوط و فراموشي وطن است كه حواس و عقل، ميان آن دو جدايي انداخته اسـت و                  

اي از روح اسـت ـ بـه يـادِ وطـن اصـلي        اگر عشق به جنبش آيد، عقل را ـ كـه مرتبـه   
  )18-17: 1377القضات  عين: به. ك.ر( اندازد مي
فاعلم أن الساعي إلى االله تعالى لينال قربه هو القلـب دون            «: گويد ي مي ابوحامد غزال . 19

 مـن أسـرار االله عـز و جـل لا            البدن، و لست أعنى بالقلب اللحم المحسوس، بل هو سرّ         
و الـشرع  . المطمئنة بالنفس ة يعبر عنه بالروح، و تار     ة من لطائفه تار   لطيفةيدركه الحس، و    
اما ميان قلب جسماني و قلب روحاني، مناسباتي        . )92: 1  ج ،تا غزالي، بي ( »يعبر عنه بالقلب  
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گونه   همان به عنوان نمونه،  . اند وجود دارد كه به سبب آن قلب روحاني را هم قلب گفته           
كه حيات جسماني هر آدمي وابسته به قلب جسماني اوست و اگر قلب تباه شود، انسان              

رو خواهد بود؛ حيات معنـوي       هي روب شود و اگر از كار بايستد، با مرگ جسمان         بيمار مي 
اگر اين قلب مبتلا به صفات نفساني شـود،         . هر انساني هم منوط به قلب معنوي اوست       

انسان بيمار اخلاقي است و اگر به كلي مغلوب نيروهاي نفساني شـود، حيـات معنـوي                 
  )377: 2تا، ج  عربي، بي ابن(. گردد انسان نابود مي

 نَبروأفـَلا يتَـد   "است، و بند غفلت بـر فكرهـا، و معنـي            ه دريغا قفل بشريت بر دل    . 20
چون فتوح فتح و نصرت خداي تعـالي درآيـد          .  اين باشد  "الُهاـ�فقَْوبٍ أ  قُلُ لي� ع مَرآن أ قُالْ

 ـ  آياتِنا ميهِسنُرِ". اين قفل از دل بردارد    ) 1: 110نصر  (»  نَصرُ اللّهِ والفَتْح   اءـ�إذا ج «كه   ي فِ
 ـ    َواللّـه أ  "يد و نبـاتِ     آپديد  ) 53: 41فصلت  ( "فُسِهمنْأَي   و فِ  اقِـ�Ĥفالْ  ضٍراَنْبـتَكمُ مِـن الْ
در آيد، ملكوت و ملـك ببينـد و ملـك و            ه  حاصل شود از خود ب    ) 17: 71نوح  ( "اتاًـ�بنَ

) 75: 6انعـام   ( "ضِراَاتِ و الْ  و�ـ�م الس وتكُلَيم م اهِر�ب نُريِ اِ  كلِذ�كَ"مالك الملْك شود كه     
  .در آيده از خود ب

لايدخُلُ ملكوت السمواتِ مـنْ لَـم       « ازين واقعه خبر چنين داد كه        -عليه السلام  -عيسي
  ملكوت نرسد هركه دوبار نزايد يعني هر كه از عـالم شـكم مـادر               ه  ب: گفت» يولد مرَّتين 

أبـدانُهم فـي    «. ن را بينـد    آن جها  ،در آيد ه   اين جهان را بيند و هركه از خود ب         ،در آيد ه  ب
» يعلَـم الـسِرَّ فـي الـسمواتِ والارض    «آيينـة  . اين معني باشد » ةالدنيا و قلوبهم في الآخر    

نقـد وقـت او     » فقد عرفَ ربـه   «او را روي نمايد،     » منْ عرف نفسه  «. كتاب وقت او شود   
. بينـد » رأي قلبـي ربـي    «يده  رس» بِغَير الأرَضِ «گذشته بود و    » يوم تُبدلُ الأرَض  «از  . شود

. بـشنود » فـأوحي إِلـي عبـدِه مـا أوحـي     «. بچـشد » أَبيت عِنْد ربـي يطْعِمنـي و يـسقين       «
  )12-11: 1386القضات  عين(

  
  كتابنامه

   . محمـد پـروين گنابـادي      ة ترجم ـ .مقدمـة ابـن خلـدون      .1382 .خلدون، عبـدالرحمن   ابن
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  . علمي و فرهنگي:تهران
  . دارصادر: بيروت.المكية توحات الف.تا  بي.عربي ابن

 المعطلـة و    هيـد فـي الـرد علـي       مالت .1957 .باقلاني، القاضي ابوبكر محمد بن الطيب محمد      

 . به كوشش محمود خـضيري و محمـد عبـدالهادي ابوريـده            . المعتزلة  و الخوارج و   الرافضة
  .جامعة الحكمة :بغداد

  . اساطير:هران ت.القضات و استادان او عين .1374 .پورجوادي، نصراله
  . خوارزمي: تهران. به كوشش پرويز ناتل خانلري.ديوان حافظ .1362 .حافظ

 ترجمه  .تصحيح رينولد آلن نيكلسون   به   .اللمع في التصوف   .1388سراج طوسي، ابونصر،    
  . اساطير: تهران.مهدي محبتي
كاشاني تحرير فارسي شرح عبدالرزاق     ( .انيس العارفين  .1377 .الدين محمد  طارمي، صفي 

  . روزنه: تهران. تصحيح و تعليق علي اوجبيبا).  خواجه عبداالله انصاريمنازل السائرينبر 
  .  زوار: تهران.6 چ.  به كوشش محمد استعلامي. الاولياءةتذكر .1370 .عطارنيشابوري

بـه كوشـش   ).  همـداني تالقضا در مصنفات عين ( تمهيدات .1341 . همداني تالقضا عين
  . دانشگاه تهران: تهران.1ج . عفيف عسيران

  . منوچهري: تهران .7 چ. به كوشش عفيف عسيران.تمهيدات .1386. ـــــــــــــــــ 
 . مهدي تـدين   ة ترجم .تصحيح عفيف عسيران  به   .الحقايقةزبد .1379. ــــــــــــــــ  

  . مركز نشر دانشگاهي:تهران
 : تهـران  .يه رحـيم فـرمنش     بـه تـصحيح و تحـش       .رسالة لـوايح   .1377. ــــــــــــــــ  
  .كتابخانه منوچهري
 به اهتمام علينقي منزوي و عفيف       .القضات همداني  هاي عين  نامه .1387. ــــــــــــــــ  

  . اساطير: تهران.عسيران
 بـه اهتمـام احمـد       ).در مجموعة آثار فارسي احمد غزالـي      ( سوانح .1376 .غزالي، احمد 

  . دانشگاه تهران: تهران.3  چ.مجاهد
بــه كوشــش  ).در مكتوبــات شــيخ احمــد غزالــي طوســي( ســوانح .1387.ـــــــــــ ـ

  .www. Tasavof.comمحمد صابري، در سايت  علي
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  . دارالكتاب العربي: بيروت.إحياء علوم الدين .تا  بي.غزالي، ابوحامد محمد
 . بـه كوشـش محمـدخير طعمـه حلبـي          .احياء علوم الدين   .2002. ــــــــــــــــــــ  

  . دارإحياء التراث العربي:تبيرو
 علمي  : تهران . به كوشش حسين خديوجم    .كيمياي سعادت  .1380. ــــــــــــــــــــ  

  .و فرهنگي
 دارالكتـب   : بيـروت  .4  چ .مجموعة رسـائل الامـام الغزالـي       .2006. ــــــــــــــــــــ  

  .العلمية
 ـ       .1333. ــــــــــــــــــــ   فـضائل الانـام مـن رسـائل        نـام   ه  مكاتيـب فارسـي غزالـي ب

  .سينا فروشي ابن  كتاب: تهران. به تصحيح و اهتمام عباس اقبال.الاسلامحجة
  .المطبعة الكاثوليكية : بيروت. تحقيق ألبير نادر. المدينة الفاضلة آراء اهل.1959. فارابي

تراث  دار احياء ال   : بيروت .3  چ .مفاتيح الغيب  .1420 .عمر بن محمد فخر رازي، ابوعبداالله  
 .العربي

  . داراحياء التراث العربي: بيروت.بحارالانوار .1403 .مجلسي، محمدباقر
المطبعـة   : مصر. المحبـوب معاملة في  القلوب  قوت .تا بي. محمدبن ابوالحسن ابوطالب   مكي،

  .الميمنمة
  . اميركبير: تهران.5  چ.الزمان فروزانفر  به كوشش بديع.فيه مافيه .1362. مولوي
  . اميركبير: تهران. به كوشش نيكلسون.مثنوي معنوي .1363. ــــــ 

 بنگاه ترجمه و نـشر      : تهران . به اهتمام محمدامين رياحي    .مرصاد العباد  .1352 .نجم رازي 
  .كتاب

  . طهوري: تهران.2  چ.تصحيح ژوكوفسكيبه  .المحجوب كشف .1371 .هجويري
  . سروش: تهران.4  چ. به كوشش محمود عابدي.المحجوب كشف .1387. ـــــــ 
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